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با  ،ن به ماديت ادراكاتحليل انتقادي دلايل قائل
  نگاه به مباني حكمت متعاليه

محمد فروغي  
هادي وكيلي 
اعظم قاسمي  

  چكيده
هاي مخالف انگارانه و ديدگاههاي ماديدر اين پژوهش ابتدا اصول كلي و مشترك قائلان به نظريه 

شماريم؛ ادلة يادشده در ، بر ميميناميم» قائلان به ماديت ادراك«را  آنهاانگاري، كه براي اختصار دوگانه

و دلايلي كه براي  شده استانگاري جوهري اقامه گيرند: دلايلي كه در رد دوگانهدو دستة كلي قرار مي

ازيم. در پردگرديده است. سپس به تحليل و بررسي اين دلايل مي ارائهانگاري هاي يگانهاثبات ديدگاه

پايان با بررسي دلايل مختلف، مشخص شد كه دو ديدگاه رفتارگرايي و كاركردگرايي براي ادعاي خود 

 تقراهماني به اين دليل كه بر پاية اسگرا و اينبراي ماترياليسم حذف شدهمطرح. دلايل اندنكردهدليلي اقامه 

ه ندارند؛ ولي نشان داده شد ك تأملجاي بسي شناسي در آينده، هستند يا اميد به پيشرفت دانش عصب

ها بر گردانانرو ريتأثانگاري، تاريخ تكاملي، وابستگي عصبي، هاي ناتواني تبيين ديدگاه دوگانهبرهان

 حدوثالجسمانيةمبني بر پذير نيستند؛ ولي با نظر صدرالمتألهين آگاهي و برهان مغز دوپاره، خدشه

  البقا بودن نفس انساني سازگاري دارند.وروحانية

 انگاري، فيزيكاليسم.ماديت، دوگانه، ادراك :كليدي واژگان

 
   

                                                
 مسئول سندهينو( يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاهحكمت متعاليه  يدكتر يدانشجو.(  

 foroughi@um.ac.ir 
 يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاهپژوهشي حكمت معاصر  گروه استاديار .  

 drhvakili@gmail.com 
 يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاهپژوهشي حكمت معاصر  گروه ارياستاد.  

 zamakbarsedigheh@gmail.com  
  ٢٤/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
 ستيذهن چندان مطرح ن ةانگاري جوهري در ميان فلاسفدر حال حاضر ديدگاه دوگانه

لاح صدد اص در فيلسوفاناندكي از  شمارنيست و  نظر رايج و مد يهادگاهيد وو اصلاً جز

كه  رسديبه نظر نم، همهينباا .)١٨ص ،١٣٩١ مسلين،( اندو دفاع از اين ديدگاه برآمده

مغز  يهاتيا به فعالر )Perception( و ادراك )Consciousness( آگاهي سازوكارتوان ب

ذعان و اكرده است هفدهم اين مطلب را بيان  سدةزيبايي در به يتسنيبلا .ديفرو كاه

بزرگ چيزي را يافت كه بتواند ادراك حسي  ةدر يك كارخان توانيكه هرگز نم كنديم

ر كه همديگ دهيتنجز اجزايي درهم ،قدر هم كه مداقه داشته باشيم را تبيين كند و ما هر

- درواقع او با اين مثال مي). ٣١ص همان،( چيز ديگري نخواهيم يافت ،دهنديرا فشار م

وان در تنمي قدر هم كه يك سامانه پيچيده و پيشرفته باشد، باز خواهد بيان كند كه هر

پذيرد كه پيچيدگي يك ساختار هرگز به آن نشاني از آگاهي و ادراك يافت؛ گويا وي مي

پيچيده و  عميقاً  ةبه يك كارخان مي راد مغز آدهخواد. وي ميانجامتوليد آگاهي نمي

 تواننمي –با وجود پيچيدگي زياد  -گونه كه در كارخانهيد همانبزرگ تشبيه كند و بگو

ه توان بيان كرد كنمي مي نيزمغز آد بارةپيچيده نسبت داد، در يآگاهي را به مجموع اجزا

 ةبلكه بايد آگاهي امري وراي اين ساختارهاي پيچيد ؛آگاهي حاصل پيچيدگي مغز است

  .يرمادي باشدغامري  ؛ يعنيمغزي باشد

 ،١٩٤٥(راسل، يونان باستان رساند  تا كمدستانگاري را دوگانه ةريش توانيم

و همراه با مي رس ،بود كه اين آموزه را به شكلي تازه دكارت، ولي اين )١٣٤ص

ت، (دكارو دلايلي نيز براي اثبات مدعاي خود ارائه داد  كردي فلسفي مطرح هااستدلال

گاري اندوگانه نامبا  بيشتراين نظريه  ،از وي. به همين دليل است كه پس )٩٧ص ،١٣٩٤

  ). ٧٤٨ص ،٢ج ،٢٠٠٦ بورچرت،( دشويمدكارتي ذكر 

اقامه شده است كه  آن ديأيتانگاري دلايلي در رد و انگاري و يگانهدوگانه بارةدر

دلايل اثبات  ؛انگاريتوان برشمرد: دلايل رد دوگانهدليل مي گونهچهار  رفتههمروي

ژوهش كه پ روازآنانگاري؛ ولي انگاري و دلايل اثبات يگانهدلايل رد يگانه ؛انگاريدوگانه
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به دلايل  تنها ذكرشدهجاري در خصوص دلايل ماديت ادراك است، از چهار دسته دليل 

 ةشارا نخستسپس  ؛پردازيمانگاري ميانگاري و اثبات ديدگاه يگانهرد ديدگاه دوگانه

ي در كنيم كه نظر وبيان مي ،نفس انساني كرده بارةدر صدرالمتألهينمختصري به نظر 

-به تحليل استدلال سرانجامچه جايگاهي دارد و  گوناگون ةانگاراندوگانه هايديدگاهميان 

  پردازيم.مي صدرالمتألهينانگارانه با استفاده از ديدگاه مادي هايههاي نظري

  انگاريبراهين عليه دوگانهالف) 
چون در  ،شده استاقامه  گوناگونيانگار براهين ي دوگانههادگاهيدبراي اثبات  نكهيا با

ررسي به ب صرفاً ،انگارانه بپردازيمي ماديهادگاهيدآنيم كه به نقد دلايل  اين پژوهش بر

انگاري اقامه شده و همچنين دلايلي كه براي اثبات دلايلي كه عليه ديدگاه دوگانه

انگاري و رد و به دلايل اثبات دوگانه ميپردازيم ،انگارانه آورده شدهي ماديهادگاهيد

  .ميپردازينم -مگر در موارد ضروري -فيزيكاليسم

  )Simplicity Argument( انگارانهبرهان سادگي ديدگاه مادي. ١

 ويلياميي، اوسط قروناين برهان را در اصلي كه برگرفته از نام فيلسوف  ةشايد بتوان ريش

 وضعيتكه اگر در  كنديمبيان  )Occam's Razor(» اوكامتيغ «. اصل يافتاست،  اوكام

 ةياين است كه فرضمي روش عل يرقيب وجود داشته باشند، اقتضا ةيكسان دو فرضي

 -هادهيپد هيتوج يبرا« گريد انيب به ؛)٥٠٦ص ،٧ج ،٢٠٠٦ بورچرت،(را بپذيريم  ترساده

ه انگارانه بمشخص است كه ديدگاه مادي». موجوديت در نظر نگيريد -نياز حدِ  از شيب

 انگاري، منطقيدر مقايسه با ديدگاه دوگانهرو ازاين ؛ي كمتري معتقد استهاتيموجود

  .)١٨ص ،١٩٨٨(چرچلند، انگارانه را برتري بدهيم است كه ديدگاه مادي

  )Explanatory Impotence(ي انگاربرهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانه. ٢

-دوگانه هايتوانايي تبيين علومِ اعصاب و ديدگاه ميان ةريشه اصلي اين برهان در مقايس

ي عصبي اهسامانهشناسي توان تبيين دقيق و با جزئيات كافيِ سازوكار انگار است. عصب

ت اهاي مختلف با يكديگر و با اعصاب حسي، جزئيبخشارتباط  ةشيو ليقباز ؛را دارد

آسيب به هر قسمت از مغز موجب نقصان در كدام  نكهياشيميايي فرايندهاي مغزي، 
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حتي  -گفتن، خواندن، فهم گفتار، تشخيص چهره و...سخن -شودمهارت شخص مي

- دوگانه هآنچ ،شوند. در مقابليادگيري مي موجبتبيين روابط شيميايي موجود در مغز كه 

ر بسيا ،تواند به ما ارائه دهدي با مغز مادي ميرماديغسازوكار ارتباط ذهن  بارةانگار در

ايي از مغز هبخششناسان هم از تبيين پذيريم كه عصبناچيز و نزديك به صفر است. مي

توانايي  رابربشناس در و عملكرد آن ناتوان هستند، ولي برتري مطلق توانايي تبيين عصب

 يلسوفانفو  انگاردوگانه رايجسخ مشهور و . پاكرد انكار تواني را نميانگارتبيين دوگانه

ي را رماديغآن نقش مُعِد براي ذهنِ  ةي پيچيدهاسازوكارمسلمان اين است كه مغز و 

ه ولي بايد پذيرفت ك ؛ذاتي ندارد ةاستحال ،دور از ذهن بودنش با وجوددارد. پاسخي كه 

ظار عدِ هستند، بايد انتمُ  صرفاً اگر ذهن و اعصاب «انگار در پاسخ به اين پرسش كه دوگانه

ادراك  و ي مانند استدلال، عاطفه، آگاهيرماديغهاي وابسته به ذهنِ داشت كه فرايند

برعكس  نيست و گونهنيا كهيدرحال ؛ناچيزي با آسيب به مغز داشته باشند ةكليات رابط

  ).٢٠-١٨ص ،همان(ناتوان است  ،»بسيار قوي دارند ةرابط

  . برهان وابستگي عصبي ٣

 Neural(بيي عصوابستگبحث از برهان ناتواني تبيين، ما را به برهان ديگري به نام برهان 

Dependency( كشاند؛ برهاني كه شبيه برهان قبليهاي ذهني به مغز، ميهمة فرايند- 

  بيان كرد:  گونهاين خلاصه توان آن را به صورتو مي است -تر از آنولي قوي

ي خاصي از اعصاب مغز وابسته هاكامل به بخشطوربههاي ذهني بيشتر فرايند

هستند و ناحية دقيق مغزيِ شمار زيادي از آنها، كشف شده است و با 

 موجب هاي تجربي فراواني ثابت شده كه آسيب به قسمت مربوطه،آزمايش

ظور من ،فرايند مغزي هنگام بحث ازشود. اختلال در فرايند ذهني مرتبط با آن مي

رياضي و... است كه  هايهد توانايي استدلال، تشخيص چهره، محاسباموري مانن

  ).٢٠ص ،همان( داندمرتبط مي يرماديغبه ذهن  طوركاملبهرا  آنهاانگار دوگانه

انگاري برهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانه ةتفاوت اين دو برهان در اين است كه تكي

-ز فرايندا بسياريشناسي بسي زياد بوده و هاي دانش عصببر اين امر است كه پيشرفت

ده شمشخص  نيزاند و براي تعداد زيادي از آنها محل دقيقي در مغز هاي ذهني تبيين شده
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تواند با اين دقت به تبيين موضوع بپردازد. برهان انگاري نميولي ديدگاه دوگانه ؛است

-فعاليت ،هايي از مغزقسمترساندن به وابستگي عصبي بر اين امر تكيه دارد كه با آسيب

ي و رماديغ بهانگار كه هاي ذهني متناظر با آن مختل شده و اين امر با ديدگاه دوگانه

  سازگار نيست.  ،ذهن معتقد است (جوهر) بودنمستقل

عِد مُ  صرفاً توان گفت كه مغز نمي -اموري مانند بينايي خلاف بر -اين امور بارةدر

گونه امور مسلمان برسد كه اين فيلسوفاناست: شايد در بدو امر پاسخي به نظر 

ي رماديغنقش اعدادي دارند و اصل حالت ذهني توسط ذهنِ  صرفاً هاي مغزي) (فعاليت

است و  پذيرفتنيادراكِ بصري  چونشود. بايد گفت كه اين پاسخ براي مسائلي درك مي

اي هگيرد و همچنين پردازشهايي كه در چشم صورت ميفعاليت ةتوان گفت كه هممي

 نقش براي حصول ادراك بصري توسط نفس (ذهن) ،شودعصبي كه در مغز انجام مي

 -ذهني هاياي از حالتپارهباورند  بر اين نيزمسلمان  فيلسوفانولي خود  ؛معُِد را دارند

ي شوند، حتمادي انجام نميقطع و يقين توسط امر د دارند كه بهووج -مثلا ادراك كليات

ادراك  ماننداينجاست كه چرا اموري  پرسشكنند. همين را دليل تجرد نفس ذكر مي

توانند مادي باشند، با مسلمان نمي فيلسوفانكليات و استدلال عقلي كه به باور 

گردان كه در ادامه بيان يا با مصرف داروهاي روان -مربوطه در مغز بخشرسيدن به آسيب

  شوند؟مختل مي -خواهد شد

  )Evolutionary History( برهان تاريخ تكاملي. ٤

 ةمؤلفارد، داراي دو د )Evolution Theory( فرگشت ةاين برهان كه ريشه در نظري

هاي اجداد ما در درخت تنومند نهدف و تصادفي در ژتغييراتِ بي نخستاصلي است: 

 ةند. نكتاتطبيق بيشتري با محيط پيرامون خود داشتههايي كه توانايي تكاملي، دوم بقاي ژن

ان و كنوني انس ة، اين است كه گونكردتوان به آن اذعان مي فرگشتكه با پذيرش  ميمه

تنها تفاوت ما با  و فيزيكي و مادي است تماماً هاي آن حاصل فرايندي ويژگي همة

 ،رشت انسانبراي تبيين سرو ازاين ؛پيچيدگي بيشتر سيستم عصبي ماستديگر جانداران 

 ).٢١-٢٠ص ،١٩٨٨ چرچلند،(شود ي احساس نميرماديغنيازي به يك جوهر 
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 Drugs and Consciousness( ها بر آگاهيگردانروان تأثيربرهان . ٥

Argument(  

 گذارند؛يم تأثير يذهن هايتيفعال بر كه هستند داروها از ايدسته گردانروان يداروها

 كه رسديم نظر به و اندداشته وجود داروها نيا يبشر ةشدشناخته هايفرهنگ ةهم در

 ،٢٠٠٥ مور، بلك( برديم فراواني لذت خود يآگاه تيوضع يكاردست از بشر نوع شهيهم

ن گرداانگاري معتقدند كه بررسي آثار داروهاي رواني از مخالفان دوگانهادسته). ١٠٤ص

غز م ةماد جز بهين صورت كه اگر دب ؛است انگاردوگانهبر مغز، شاهدي بر بطلان ادعاي 

- آدمي، امري غيرمادي به نام ذهن (روح) وجود داشته باشد، دليلي ندارد داروهاي روان

ير شديد تأث درواقع ؛عميق و ژرفي بر هوشياري و آگاهي شخص بگذارد تأثيرگردان چنين 

ذهني چيزي  هايكند كه حالتمي اين نظر را تقويت ،گردان بر آگاهي فردداروهاي روان

 راتيتأثنيستند.  -مغزي هاينهايت از عوارض حالتدريا  -مغزي هايغير از حالت

با مصرف حشيش  گروهي ؛است گوناگونگردان روي آگاهي افراد بسيار داروهاي روان

تقويت ، )Relaxation( اعصاب اي دچار تمددشوند، دستهشديد ميبدگماني دچار 

شديد به خنديدن،  ميلهاي ابتدايي و ساده، حسي، افزايش لذت از احساسادراكات 

احساس  ،)Openness to Others( افزايش لذت جنسي، احساس راحتي زياد با ديگران

ز شوند. استفاده از حشيش كه امدت ميكوتاه ةمخربي بر حافظ راتيتأثكندشدن زمان و 

 پنجشود، قدمتي بالغ بر گرفته مي )Hemp( يا كنف )Cannabis Sativa( گياه شاهدانه

د انبردهسال دارد. بسياري از هنرمندان قرن نوزدهم براي كارشان از اين ماده سود مي هزار

  ).١٠٦ص ،همان(

رادي است كه اف »دياسال«ي صنعتي به نام امادهمصرف  تأثيرتر از حشيش، شگرف

ن گذاري اياند. دليل نامگزارش از سفري هشت تا ده ساعته داده ،اندكردهكه آن را تجربه 

سد و رپايان به نظر مياين است كه مدت آن بسيار طولاني و حتي بي» سفر«تجربه به 

د، شونقوي مي بسيار هارنگسفر بزرگي در زندگي فرد است. سفري كه در آن  مانند

ن حتي ممك ؛كنندزنده پيدا مي انگيز و گاهيشكل و شمايلي خيال طبيعي، هايشكل
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ت و خوديت خود را از دست بدهد يا گمان كند كه شخص منيّ  موقتطوربهاست شخص 

  ).١٠٧ص همان،(جانور ديگري است  -يا حتي -ديگري

انداخت كه شايد  پژوهشگرانگران اين ايده را به ذهن تحقيقات روي داروهاي روان

 ايهديني (مذهبي) براي افراد ايجاد كرد. در مطالع ةگردان تجرببتوان با مصرف مواد روان

پزشك  ،پانك والتر )Good Friday Experiment( خوب ةمشهور به نام آزمايش جمع

 نيمي ازو )  )Placebo»ونماردا«هايي داد كه نصف آن به بيست نفر قرص ،ييكايآمر

به اجراي مناسك  ،بود. افراد مورد آزمايش ) )Psilocybin»سايلوسيبين«ها قرص

لايم م هايحالتتنها  ،مذهبي و مراقبه پرداختند؛ ده نفري كه به آنها دارونما داده شده بود

 ،گردان دريافت كرده بودندده نفري كه داروي روانميان مذهبي را تجربه كردند، ولي از 

  ).١٠٨ص همان،(اند هاي عرفاني قدرتمندي داشتههشت نفر گزارش كردند كه تجربه

  بندي كرد:توان به اين صورت جمعها بر آگاهي را ميگرداناستدلال تأثير روان

ي و غير از عوارض مغز باشد، نبايد داروهايي كه روي فعاليت رماديغاگر ذهن امري  

اختلال و تغييرات شديد در ذهن و آگاهي شخص شود؛ ولي  موجبگذارند مغز تأثير مي

  دهد. تجربه خلاف اين را نشان مي

  )Split Brain( برهان مغز دوپاره. ٦

 روشاست، در كنار  مغز ةكردو نيم ةدهندپيوندكه  )Corpus Callosum( ايجسم پينه

شديدي از صرع استفاده شده  ةبراي درمان گونميلادي  ١٩٥٠ سالدرماني عجيبي كه در 

ن در اي را نقش اصلي ،رحمانه كنار گذاشته شداز مدتي اين روش بيپس  هرچند ،است

هايي روي حيوانات انجام كاليفرنيا آزمايش درميلادي  ١٩٥٠ سالكند. در برهان ايفا مي

چ اختلال هي موجباي بريدن جسم پينه بامغز  ةكردو نيم ميانشد كه نشان داد قطع ارتباط 

بيماراني وجود داشتند كه از  سوييشود. از اي در ادراكات يا حركات حيوان نميجدي

، ده بودشمختل  باً يتقري كه زندگي عادي آنها اگونهبهبردند، دي از صرع رنج مينوع شدي

                                                
 دولي هيچ خاصيتي يا عوارضي ندار است، شبيه قرص اصلي ساخته شده كاملاً كه دارونما قرصي است. 

 گرداننوعي داروي روان. 



٣٢  
 

ن 
ستا

تاب
١٣

٩٧
مار

 ش
/

ة
٧٤/ 

مي
قاس

م 
عظ

ي، ا
كيل

ي و
هاد

ي، 
وغ

 فر
مد

مح
  

 

 

 

ي در زمان الكتريك هايانتشار اختلال ،صرع شديد اين بيماران هيتوج بارةاصلي در ةفرضي

تصميم  -رحمانهو شايد هم بي -در روشي عجيب .مغز بود ةي صرع به همهاحملهبروز 

دو  يانمالكتريكي  هايايِ مغز بيمار، از انتشار اختلالگرفته شد كه با قطع جسم پينه

 ، امروزهبود مؤثر كاملاً مغز جلوگيري شود. گرچه اين روش درماني در همان زمان  ةكرمين

ين ا دستاوردولي  ؛كنار گذاشته شد و درمان دارويي جايگزين آن شده است كاملطوربه

اگر از اندك  -مجزا كاملاً مغزشان از هم  ةكررحمانه افرادي بودند كه دو نيميي بهاعمل

 املاً كبود. گرچه در بدو امر اين افراد از نظر باليني  -نظر كنيممانده صرفارتباطات باقي

ي را هاينشانه ،ترهاي دقيقرسيدند، آزمايشسالم و بدون هيچ اختلال خاصي به نظر مي

 ،موربلك( دارندبه نظر برسد اين افراد دو مركز آگاهي مجزا  ،شد موجبآشكار كرد كه 

  ).٢٣٥-٢٣٢ص ،١٣٨٩

ي كاليفرنيا اين فرصت طلايي را پيدا فناور ةسسؤو همكارانش در م اِسپري راجر

هاي اوليه هيچ . آزمايشكنندمعاينه  ،كردند تا افرادي را كه داراي مغز دوپاره هستند

ولي  ؛رسيدندعادي به نظر مي كاملاً داد و افراد طبيعي را نشان نميناهنجاري يا علامت غير

براي  ياسپري در پي داشت، نتايجي كه زيانگرتيحتر روي آنها نتايج هاي دقيقآزمايش

 Pontificial Academy of( اسقفي علوم ميدر آكاد ياجلاسبار در  نخستين

Sciences(  گفت:» آگاه ةمغز و تجرب«ارائه داد؛ وي در سخنراني خود با عنوان  

عمل جراحي، اين  ةگواه بر اين است كه در نتيج ،ايمديده تاكنونهر آنچه ما 

آگاهي كه جدا از يكديگرند.  قلمرويعني دو  ؛اندافراد داراي دو ذهن جداگانه شده

ي خارج از قلمرو آگاهي در كلبه ظاهردر  ،شودراست تجربه مي ةكرآنچه در نيم

  ).٣٧٣ص ،١٩٩٠(تروِِرثِن،  كره چپ استنيم

است شده توسط چشم ربر اين نكته استوار است كه تصوير دريافت اسپريآزمايش 

 ةركشده توسط چشم چپ به نيمشود و تصوير دريافتچپ مغز منتقل مي ةكربه نيم

دوپاره را در وضعيتي قرار دهيم كه . حال اگر شخصِ داراي مغز شودمنتقل مي راست

چپ مغز  ةكرنيم اتنهتوان نتيجه گرفت كه ي را تنها با چشم راستش ببيند، ميئتصوير شي

م را تكل ةچپ مغز وظيف ةكرنيم ،دستدر افراد راست سويياو از تصوير آگاه است. از 
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دست افراد چپ دربر عهده دارد و حركات بدن را  ةراست وظيف ةكربر عهده دارد و نيم

چپ منتقل شده است، انتظار داريم كه فرد  ةكرتصوير به نيم زيرا ؛برعكس اين است

 نيزفاق همين ات قيدقطوربهبه زبان بياورد كه  ،كه در تصوير ديده جسمي رابتواند اسم 

مربوط  ةكوچك، مجسم ةچند مجسم ميانشود از سپس از فرد خواسته مي دهد؛رخ مي

 يتوانايدهد كه ها نشان ميبردارد كه در كمال ناباوري آزمايش ،كه ديده است چيزي رابه 

 خبر است. وي آزمايشراست مغز فرد از تصوير بي ةكريعني نيم را ندارد؛اين كار  انجام

 يعيطبطوربهانجام داد، تصويري به چشم چپ فرد نشان داده شد كه  نيزرا برعكس 

 سميجروي ميز  اجسام ميانتواند از فرد مي .دشوقل ميراست فرد منت ةكرتصوير به نيم

 مور،لكب كالين(تواند نام آن را بر زبان بياورد ولي نمي ؛بردارد ،كه تصويرش را ديده است

  ).٢٣٨-٢٣٦ص ،١٣٨٩

در آزمايشي ديگر فردِ داراي مغز دوپاره را در وضعيتي قرار دادند كه چشم چپ وي 

ه يك مرد را ببيند. وقتي از فرد خواست ةيك زن و چشم راستش تصوير چهر ةتصوير چهر

د كه تصوير يك مرد را ديده و كنچپِ مغز اظهار مي ةكرشده كه بگويد چه ديده، نيم

د، بردار ،تصاوير روي ميز تصويري را كه ديده است ميانوقتي از وي خواسته شد از 

  ).٢٤٤-٢٤٢ص همان،(ارد دميراست مغز تصوير مرد را بر  ةكرنيم

است: اگر مركز آگاهي فرد امري غيرمادي باشد،  گونهنياصورت منطقي استدلال به 

ته داشمغز، شخص دو مركز آگاهي مستقل از هم  ةكردو نيم مياننبايد با قطع ارتباط 

دهد كه افراد داراي مغز دوپاره، دو مركز تجربي نشان مي هايهمشاهد كهيدرحال باشد؛

   .خبرندكه از يكديگر بي دارند هي مستقلآگا

  )Physicalist Theories of Mind( انگارانهنظريات ماديب) 
 آن اقامه شده بود، به بيان ضدكه  يانگاري و دلايلاز بررسي اجمالي ديدگاه دوگانه پس

قيق به د. البته پرداختن ميپردازيمآنها  ضدانگارانه و دلايل هاي رايج ماديمختصر ديدگاه

ن اياز بر اينكه برخي  افزون ؛است كاري بس دشوار ،ها در يك مقالهاين استدلال ةهم

 صرفاً  روازاينطرفدار زيادي ندارد؛  اكنونهم – رفتارگرايي فلسفي براي نمونه -هاديدگاه
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تر نهاي متقبه تبيين و نقد ديدگاه تنهاشود و ها اشاره مياين ديدگاه ةجهت احصا به هم

  پردازيم.مي

  )Philosophical Behaviorism( رفتارگرايي فلسفي. ١

دون ب -ذهني را هايحالت ةكنندفيتوصهاي توان گزارهكند كه ميگرايي بيان ميرفتار

رجمه هايي ديگر تبه گزاره -دآي به دست ادر معن يي آنها از دست برود يا نقصامعن نكهيا

 ،١٣٩١ ين،سل(م هاي بالقوه يا بالفعل شخص هستندرفتار ةكنندفيتوصهايي كه كرد، گزاره

ونگي چگ بارةدر ديدگاهيايراد اصلي وارد به رفتارگرايي اين است كه بيشتر ). ١٦٨ص

تر اين بود كه درست كهيدرحال ؛است ذهني هايهاي مرتبط با حالتتحليل و فهم واژه

رچلند، (چذهني بحث كند  هايچيستي و سرشت ذاتي حالت ةكه دربارشود اي ارائه نظريه

 ةجنب -و حتي انكار -گرفتنيكي ناديده :). رفتارگرايي دو نقص اساسي دارد٢٣ص ،١٩٨٨

 ةدهندليتشكنقص اين نظريه در تبيين جزئيات رفتارهاي  ميدو ؛ذهني هايدروني حالت

جايگزين  هايهنظري وجود باه است كه امروز ذكر انيشا). ٢٤ص همان،( ذهني هايحالت

 شودكنار گذاشته شده و ديگر به آن توجه نميديدگاه براي رفتارگرايي فلسفي، اين 

  ).٢٥ص همان،(

  گراليتحوماترياليسم . ٢

كاملاً ساده  ي)هماننيا يةنظر( )Reductive Materialism( گراليتحوماترياليسم نظريه 

ي ادعادرواقع  ؛فيزيكي مغزي هستند هايذهني همان حالت هاياست، حالت سرراستو 

ذهني و واژگان مربوط به  هايي واژگان مربوط به حالتااين نيست كه معن ديدگاهاين 

 ذهني هايواژگان مرتبط با حالت ةكند كه هممغزي يكي است، بلكه ادعا مي هايحالت

مغزي تبديل كرد  هايبا حالتبه واژگان مرتبط  -ادادن معنبدون ازدست -توانرا مي

 توان برايدر پاسخ به اين اشكال كه نميديدگاه ن به اين اقائل ).١٢١ص ،١٣٩١ ين،(مسل

دانش كافي  اكنونهمگويند كه ما ذهني حالت مغزي متناظر يافت، مي هايحالت ةهم

تناظرهاي  ةشناسي و مغز همعصب بارةها درمغز نداريم و در آينده پژوهش بارةدر

  را خواهد يافت.شده گفته
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ول انرژي جنبشي مولك ةدارد: گرما و سرما صرفاً انداز نيزتاريخي  ديمؤاين پاسخ چند 

ابرها يا ابرها و زمين نيست يا  ميانالكتريكي  ة، آذرخش چيزي جز تخليهستندشيء 

د، رچلن(چنيست  ،كننديمكه در هوا سير  ميي از امواج متراكادستهاينكه صوت چيزي جز 

  ).٢٦ص ،١٩٨٨

  همانيديدگاه اين ضدهاي استدلال. ٣

ي هاالاستدل از مأخوذيا  مانندي نوعبه ،همانيدر دفاع از اين شدهمطرحهاي استدلال بيشتر

 انجامسر«كه  را كه اين ادعا كوشندميها انگاري هستند. اين استدلالدوگانه ضد شدهمطرح

 ،»دارديم برذهني و مغزي  هايهمانِ حالتاينشناسي پرده از ماهيت روزي دانش عصب

ند: ك. دليل نخست به سرشت و خاستگاه مادي (فيزيكي) نوع بشر اشاره ميكننده يوجت

تيك ژن صورت بهي كه سلولتكساخته شده كه درون يك  تام هاي ماديبشر از مولكول

ك اندام ي در پايانو شود شود و انبوه ميقرار دارند. سلول تقسيم مي شدهيزيربرنامه

ي وجود ندارد. دليل رماديغاين فرايند مادي هيچ امر  همةسازد. در موجود زنده را مي

-ه پيشرفتب نيزتاريخ تكاملي دارد. دليل بعدي  با نام ذكرشدهدوم شباهت زيادي به دليل 

ا هكه به اين دسته استدلال آشكاري. ايراد كندميشناسي اشاره هاي روزافزون دانش عصب

 -يمبپذيرمي بودن سرشت آدآنها را در خصوص فيزيكي درستيحتي اگر  -وارد است

ماني هشناسي تبيين كاملي از اينروزي دانش عصب«را كه  مسئلهاين است كه آنها اين 

  ).٢٨-٢٧ص ،همان(توانند ثابت كنند نمي ،»دهدذهن و مغز ارائه مي

 كاركردگرايي. ٤

خيلي ساده و سرراست ذهن را مساوي يك  )Functionalism(دگاه كاركردگرايي دي

يم گويما مي» ترموستات چيست« پرسشگونه كه در پاسخ به همان .انگاردكاركرد مي

نده را كننده يا سردكندستگاه گرم ،كاركرد ترموستات اين است كه بر اساس دماي محيط«

 نيمكرا توصيف  هاكافي است كاركرد آن حالت نيزذهني  هاي، براي حالت»كندروشن مي

  .)١٩٥-١٩٤ص ،١٣٩١ ين،(مسل

لاف خ رفتارگرايي دانست كه بر -شدهاصلاح ةنسخ -توان وارثكاركردگرايي را مي
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كه  داند و معتقد استذهني را ناممكن مي هايتعريفي تحويلي از حالت ةرفتارگرايي ارائ

 ،١٩٨٨(چرچلند، ذهني است  هايبه ديگر حالت ذهني مستلزم ارجاع هايتعريف حالت

  .)٣٦ص

 نيزي ياهندارد، ايراد -نظريه عليهاستدلالي  -ايجابي ةوجه نكهيااين نظريه نيز جدا از 

  پردازيم.به آنها نمي نجاياكه در ) ٤٢-٣٨ص همان،ر.ك: (به آن وارد است 

  )Eliminative Materialism( گراماترياليسم حذف. ٥

 هايتحال ميان كيبهكهماني، اميدي به يافتن تناظر يخلاف ديدگاه اين بر اين ديدگاه

 فاً صرذهني  هايمعتقد است بعضي حالت ،مغزي ندارد، بلكه برعكس هايذهني و حالت

ماني) هي يافتن تناظر (اينجا بهشناسي هاي دانش عصبهم جامعه است و با پيشرفتتوّ 

پيدا  كيهبكشناسي انطباق يبا پيشرفت عصب گريد انيب به ؛حذف خواهد شد كليبه

 اساساً نخواهد شد، بلكه مشخص خواهد شد كه فهم متعارف ما از خيلي از امور ذهني 

 هايي ايجاد تحول در چارچوبجا بهشناسي و عصب بوده است كنندهگمراهنادرست و 

  ).٤٣ص همان،(فهمِ متعارف ما، خيلي ساده آنها را حذف خواهد كرد 

قاد شود: اعتمتوسل مي نيزاين ديدگاه براي اثبات ادعاي خود به چند شاهد تاريخي 

 كهيدرحال ؛حرارت است منشأكه  )Caloric(» كالريك«به وجود جوهري سيال به نام 

از انرژي  برآمدهبعدها ثابت شد حرارت جوهري مستقل نيست، بلكه عرضي است 

 »فلوژيستون«گونه به نام به وجود جوهري شَبَه باوري جسم يا هامولكولجنبشي 

)Phlogiston(  با پيشرفت  پيشينشود. هر دو مورد آزاد مي اجسام،كه در زمان اشتعال

 نمونةد. حذف شدنميشناسي علاز هستي يكلهب ،تغيير كنند نكهيادانش بشري به جاي 

كه  -شده استت ميؤيرنامرئي هم نبوده و با چشم هم  پيشينخلاف دو مثال  بر -ديگر

 Starry( ي حذف شده است، اعتقاد به فلكِ دوارِ آسمانكلبهبا پيشرفت دانش بشري 

Sphere of the Heavens ( بوده است)اين مورد آخر در طبيعيات ). ٤٤-٤٣ص ،همان

  بوده است. فتنيپذير نيز ميقديم اسلا
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  گراديدگاه ماترياليسم حذف ضدهاي استدلال. ٦

ز اي انظريهتحويلي ميان ةارائ«اين ديدگاه بر انكار امكان  ضدهاي استدلالقوام كلي 

 ؛است» شناسيبه چارچوب علم عصب )Folk Psychology( شناسي عامهچارچوب روان

هاي دروني ما نگاهي شناسي عامه به كنُشاين ديدگاه معتقد است كه نگاه روان درواقع

  .)٤٧-٤٥ص همان،(د كنسه دليل ارائه مي ياوراين بَدَوي و سردرگم است و براي  قاً يعم

شناسي عامه در تبيين اموري مانند خواب، روان مدتيطولاننقص ذاتي، كلي و . ١

ه هاي رواني. نقصاني كيادگيري، تفاوت در هوش افراد، حافظه و حتي چيستي بيماري

 وجود دارد. ،سال است ٢٠٠٠حدود 

در مي ديق هايهكننده بودن نظريگمراه بارةاز تاريخ در گرفتنلزوم درسپاية استقرا بر . ٢

كه  گيريخصوص حركت، ساختار آسمان، سرشت آتش و بسياري امور ديگر و نتيجه

 .دهدمي رخ نيزشناسي عام ي همين اتفاق براي روانزودبه

 ياز سوشناسي عامه شده در روانتبييني براي امور مطرح ةبيان اين مطلب كه ارائ. ٣

ولي حذف اين  ؛هماني و كاركردگرايي بسيار سخت و دور از ذهن استاين هاييدگاهد

  شناسي احتمال بيشتري دارد.امور توسط پيشرفت عصب

  هادر استدلال كاررفتهبهبيان اصول كلي ج) 
 هايهنظري ديأيتانگارانه و در دوگانه هايديدگاهدر رد  شدهاقامهپس از بيان اجمالي دلايل 

بندي اين دلايل، اصول كلي حاكم بر آنها را بيابيم. در م با دستهوشيكانگارانه، ميمادي

  د:كراصلي تقسيم  ةرا به چهار دست ذكرشدههاي توان استدلالنگاه اوليه مي

كه  داني خود دليل نياوردهامدع اثباتنظريه بوده و براي  صرفاً هايي كه استدلال. ١

 اين زمره هستند.رفتارگرايي و كاركردگرايي از 

در آينده  شناسيدانش عصب پيشرفتاستقرا يا اميد به پاية هايي كه بر استدلال. ٢

 هماني.گرا و اينبراي ماترياليسم حذف ذكرشدهمانند دلايل  ؛هستند

نه، انگارا: سادگي ديدگاه ماديشوندمياين موارد  دربردارندةهاي فلسفي كه برهان. ٣

 .انگاري و تاريخ تكامليدوگانهناتواني تبيين ديدگاه 
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ناسان شعصب از سوي شدهانجامهاي تجربي هاي مبتني بر تفسير آزمايشبرهان. ٤

ها بر آگاهي و برهان مغز دوپاره از اين گردانروان تأثيرهاي وابستگي عصبي، كه برهان

 دسته هستند.

  هاتحليل استدلالد) 
هاي رفتارگرايي و كاركردگرايي به اين دليل كه براي اثبات ادعاي روشن است كه ديدگاه

 چرچلند،ر.ك: (اي به آنها وارد است عمده هاياند و همچنين ايراددهنياورخود دليلي 

 ي از ليستسادگبهآنها را  روازاين ؛، نيازي به بررسي ندارند)٤٢-٣٨ و ٢٥-٢٣صص ،١٩٨٨

  يم.كنخود حذف مي

واند تميشناسي كنند در آينده دانش عصبكه بيان مي اندييهااستدلالدوم  ةدست

هماني) يا حذف (ماترياليسم ذهني را تبيين (اين هايحالت بارةدر شدهمطرحمسائل 

قرا است پاية بر نكهياها دو ايراد كلي دارند: يكي گرا) كند. اين دسته از استدلالحذف

 اگذاروهاي آينده دانش بشر نكه مسائل را به پيشرفتباشند، دوم ايهستند و برهاني نمي

كه  ارندنياز د تريبعدي به بررسي دقيق ةاز اين دو دسته كه بگذريم، دو دست كنند.مي

  تر بررسي خواهيم كرد.آنها را مفصل

  انگارانهتحليل برهان سادگي ديدگاه مادي. ١

ل در آن اص وسقمصحتو كافي است  گردديبرم اوكامكليدي اين برهان به اصل  ةنكت

 اگر در شرايط يكسان دو فرضيه رقيب«كند كه بيان مي اوكامنقد قرار گيرد. اصل  ةبوت

 ،است ترسادهكه  را اين است كه آن فرضيه ميروش عل يوجود داشته باشد، اقتضا

يكي  د:توان به اين اصل انتقاد كراز دو جهت مي ).٥٠٦ص ،٧ج ،٢٠٠٦ بورچرت،(» بپذيريم

بود  توان مطمئنمي واقعاًكند كه شرايط بايد يكسان باشد. آيا خود اصل اشاره مي نكهيا

ت يكسان است؟ ممكن اس -انگاري و فيزيكاليسمدوگانه -رقيب ةكه شرايط در دو نظري

ت ي زياد اسقدربهانگاري مزيت حاصل از اعتقاد به دوگانه« :انگار بگويدشخص دوگانه

  ».كنديكسان را نقض ميكه شرط شرايط 

 .ازيمتر است، بپردو كاري ترمهمتوانيم به انتقاد دوم كه از اين ايراد كه بگذريم، مي
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است و مي روش عل -كنداشاره مي نيزكه خود وي چنان -اوكام از سوي شدهانيبروش 

 شيوةا كه ب گيردرا در بر ميهايي دانش -اصل درستيبه فرض  -اوكامي اصل ريگجهينت

ير را ز يادشدهولي يك فيلسوف ممكن است اصل  ؛روندپيش مي ميعل ةشدپذيرفته

ت تر باشد، دليل براي صحرقيب ساده ةيك فرضيه از فرضي نكهيا درواقع ؛ببرد سؤال

اشد كه اين ب -طبق قرارداد -ميشود. ممكن است اقتضاي روش علنمي شدهگفته ةفرضي

  داريم.تر نساده ةفرضي درستيي حجتي فلسفي بر تر را بپذيريم، ولساده ةفرضي

 تهكه يكي مقدمات كمتري داش شوديك مسئله دو برهان فلسفي اقامه  بارةاگر در ،بله

رقيب  ةدو فرضي بارةولي اين قاعده الزاماً در ؛تر را انتخاب كردتوان برهان سادهباشد، مي

 ؛بر ادعاي خود ندارد يرقيب دليل قاطع ةاز دو فرضي كدامچيهصادق نيست؛ چراكه  نيز

وان حكم تلزوماً نمي روازاين ؛شدنداگر داشتند ديگر فرضيه نبودند، بلكه برهان ناميده مي

اين است كه ميروش عل يپذيريم كه اقتضامي ،تر معتبرتر است. بلهساده ةكرد كه فرضي

ام شده و انجمي ي روش علضامقتبه صرفاً ، ولي اين انتخاب برگزينيمتر را ساده ةفرضي

  حجيت فلسفي ندارد.

  انگاريتحليل برهان ناتواني تبيين ديدگاه دوگانه. ٢

انگاري دكارتي و همچنين تجرد استدلالي قوي است و ديدگاه دوگانه واقعاً اين استدلال 

 وفانفيلساصل اشكال وارد است و پاسخي كه درواقع برد، مي سؤالنفس سينوي را زير 

 هايحالت بارةهاي مغزي نقش اعدادي دارند، دردهند كه مغز و فراينداين امر مي مشا به

- بهاي عصولي امروزه يافته ؛باشد قبولقابلازقبيل ديدن و شنيدن ممكن است  ،ذهني

 بري مغز هاتيفعالذهني و  هايحالت ميانتنيدگي شديد شناسي پرده از يك درهم

ينكه در ات؛ مگر مُعِدخواندن دستگاه عصبي قابل تبيين نيس. امري كه با صرف دارنديم

: اِعداد ددر بر گير نيز را اي بدهيم كه استدلال و استنتاج منطقيتَوَسع ويژه» اعِداد«ي امعن

 براي نمونه ؛مقدمات امري است كردنفراهمساختن و ي آمادهابه معن ،آن رايجي ادر معن

استخوان حلزوني گوش، اعصابي كه توسط توانيم بگوييم كه شكل خاص گوش، مي

رسند و حتي قسمت مربوط به شوند و به مغز ميجسم كرتي داخل گوش تحريك مي
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كه ادراك شنوايي  دارند نقش اِعدادي براي نفسِ مجرد صرفاً  ،شنوايي در مغز، همه و همه

تلال اخ جبشد، يك از اين علل معُِدِه كه ذكر  را به انجام برساند و اختلال يا آسيب به هر

طبيعي است كه آسيب واردشده به قسمت  كاملاً شود. در مثال شنوايي در امر شنوايي مي

سان آسيب به استخوان حلزوني يا جسم كرتي بدانيم و بگوييم مغز مربوطه در مغز را به

  نقش اعدادي دارد. ،مانند استخوان حلزوني براي حصول شنوايي نيز

بودن مغز در اين امور متوسل توان به اعِدادياموري مانند ادراك كليات نمي بارةاما در

ه بد يا شوامر از دو حالت خارج نيست: يا ادراك كليات توسط مغز انجام مي زيراشد؛ 

 يم واي. اگر بگوييم توسط مغز انجام شود كه اصل اشكال را پذيرفتهرماديغذهن  وسيلة

ب به شود، نبايد آسيمغز انجام نمي به وسيلةو اگر بگوييم  ايمبه ماديت ادراك قائل شده

  خاصي از مغز در توانايي فرد براي ادراك كليات يا استدلال منطقي خلل ايجاد كند. بخش

  دفع يك اشكال در خصوص اِعداد. ٣

 نقش مُعِد را اتيكلتوانند براي ادراك عصبي نمي هايحالت چراشايد اشكال شود كه 

 اي يكيزيف ءيش تواندينم ادراكات نيا »قمتعلَ «پذيرد كه مي كنندهاشكال داشته باشند.

 يمنتف احتمال نيا اما ؛ندارند وجود يماد عالم در معدومات اي اتيكل چراكه؛ باشد يماد

 هايحالت ةليوسه ب ؛دارند وجود ماده عالم از خارج كه امور دست نيا ادراك كه ستين

 براي اينكه ،باشد دعِمُ  )الف(امر  اگر كه است نيا اعداد يمعنا اساساً . شود عداداِ يعصب

 »لازم« شرط اما دهد،يم انجام را )ع( كه است )ب( نيا دهد، انجام را )ع( عمل )ب( كه

 اي ذهن كار اتيكل ادراك نيز نجايا در. است )الف( وجود ،دهد انجام را )ع( ،)ب( نكهيا

 يدادهايرو وقوع ،دهد انجام را كار نيا نفس نكهيابراي  لازم شرط اما است، مجرد نفسِ 

  .است يخاص يمغز

  اشكال پاسخ

 يشينپكنيم كه اگر معناي ذكرشده در اشكال براي پاسخ به اين اشكال لازم است بيان 

 )لفا(نيازمند به  )ع(براي انجام فعل  )ب(براي اِعداد را بپذيريم، لازم است بپذيريم 

شود كه امر مجرد (نفس) براي فعل خود (ادراك يجه ميدرواقع از اين مطلب نت ؛است
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پذيريم كه اين نوع نياز منافاتي با مباني كليات) نيازمند امري مادي (مغز) است. مي

  با نگاه سينوي به تجرد نفس ناسازگار است. طوركاملبه ندارد، اما صدرالمتألهين

از  گونه تفسيركه اينتوان داد، اين است شده ميپاسخ ديگري كه به اشكال مطرح

لازم است،  )ب(توسط فاعل  )ع(براي تحقق عمل غير مادي  )الف(امر مادي يعني  ،اِعداد

ه نيست؛ بيان مطلب اينك پذيرفتني ،دهدرا نتيجه نمي )ج(يا  )ب(ولي اين لزوم ماديت 

شود امري مادي (الف) براي تحقق عمل غيرمادي (ع) توسط فاعل غيرمادي چگونه مي

 مادي باشد )ب(حاصل نشود، ولي نه  )ع( ،نباشد )الف(لازم باشد، تا حدي كه اگر (ب) 

 بودن نفس استواحد شخصي ذومرات ةلئما براي پذيرش اين مس ة؟ تنها گزين)ع(و نه 

  مادي آن وابسته به معُِد مادي است و مراتب ديگرش وابسته نيست. ةكه مرتب

ديدگاه  ولي ؛نفس و بدن وارد است بارةدر تنها دقت شود كه اشكال به ديدگاه سينوي

 .اوت استمتف طوركاملبهنفس و بدن با ديدگاه سينايي و دكارتي  ةرابط بارةصدرايي در

 اين ماده و جسم است و بدن جسماني است ةدر نگاه حكمت متعاليه نفس برخاسته و زاد

رو ايناز ؛يردپذكه در سير حركت جوهري اشتدادي قوي شده و صورت نفس نباتي را مي

الحدوث بودن نفس انساني و جسمانيةدر خصوص  صدرالمتألهينديدگاه  ميانتوان مي

پديدارگرايي) قرابت و شباهت زيادي يافت، چيزي اي (پيانگاري خاصهاي از دوگانهگونه

هني به ذ هايازحد حالتشناسي نوين در خصوص وابستگي بيشهاي عصبكه با يافته

  سازگار است. نيزمغزي  هايحالت

انگاري وارد است، ولي ي قوي دوگانههاتيرواپذيريم كه اين ايراد به مي

رود. مين سؤالنفس و بدن با اين استدلال زير  ةرابط بارةانگاري خاصي و ديدگاه دردوگانه

س اي تا جايي است كه نفانگاري خاصهو دوگانه صدرالمتألهينافقيِ ديدگاه البته اين هم

ي تكامل نيافته كه بتواند قدربهاش در حركت جوهري اشتدادي صدرالمتألهين منظراز 

بدون نياز به ماده به حيات خود ادامه دهد و در بقا نيازمند ماده است؛ ولي از اين مرحله 

راه خود را جدا كرده و در مراحل پاياني حركت جوهري  صدرالمتألهينكه بگذريم 

و نفس در اين  قائل است انگاري جوهريدوگانه بهيد اي شدگونهاشتدادي نفس، به
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اين مسئله براي  بازهمكه  نه عرضي از عوارض جسم ،است مراحل جوهري مستقل

ا به هوي تنها معتقد است كه اوحدي از انسان زيرا ؛كنداشكالي ايجاد نمي صدرالمتألهين

 هاي تجربير آزمايشتواند مدعي شود كه افرادي كه درسند و ميتجرد عقلي مي ةمرتب

 ؛ندنيست -ها به لحاظ آمارياقليت انسان -جزء آن دسته ،اندشناسان شركت كردهعصب

درواقع اين تعداد به لحاظ آماري ناچيز هستند كه احتمال شركت آنها نزديك به صفر 

باز هم  ،شدندمي ديدهاند؛ ولي اگر هم مشاهده نشده ها اين موارداست؛ البته در آزمايش

 انگارانه در اينها ماديولي ديگر استدلال داشت؛ يسازگار صدرالمتألهين هايهبا نظري

توان به استدلال ازآنجاكه چنين مواردي مشاهده نشده، نمياما  ؛بودمورد قابل اعتنا نمي

  ايرادي وارد كرد.

  تحليل برهان تاريخ تكاملي و برهان وابستگي عصبي. ٤

فرض به -در طول تاريخ تكامل نكهيااست و  فرگشت ةنظري پاية بر برهان تاريخ تكاملي

اي از مراحل سير تكاملي، امري غيرمادي يا مجرد در هيچ مرحله -فرگشت ةفرضي درستي

ها سال پيچيده و مغزي است كه طي ميليون ،تنها چيزي كه وجود دارد ؛شودنمي ديده

 ربردارندةدتواند تكامل يافته است، نمي گونهنياامري كه  بنابراين ؛تر شده استپيچيده

  جزئي غيرمادي باشد.

بر  سازگاري دارد. وي فرگشت ةبا نظري ،ارائه شد صدرالمتألهينبياني كه از ديدگاه 

دن را ب ةتوانيم مادمي -كافي پيچيده شد ةانداز به نكهيااز  پسبدن  ةاست ماد اين باور

 دنداراشبراي  -م را رشد كافي مغز در نظر بگيريممغز و پيچيدگي لاز ةمتناظر با ماد

بدن،  ةبا افزايش پيچيدگي ماد نيز آن از پس شود؛آماده مي صورتي به نام نفس نباتي

د تا داراي نفس انساني يابشود و به همين صورت ادامه ميانسان نفس حيواني را دارا مي

ه ك گونههمانسازگار است و  كاملاً جسماني  ةديدگاه صدرايي با تكامل ماد درواقع. شود

ني است انگارانه زمامادي هايديدگاهصدرايي با  ةافتراق نظري ةتنها تفاوت و نقط ،بيان شد

  كه نفس در مراحل پاياني تكامل خود قرار دارد.

ي جسماني و مجرد عقلان ةماد ميان -سيناابنديدگاه  خلاف بر -صدرالمتألهيندر نگاه 
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شود. و ماده در سير حركت جوهري اشتدادي به امر مجرد تبديل ميشكاف وجود ندارد 

 رستيدبه فرض قبول  -دشوبايد در جاي خودش بررسي  صدرالمتألهينادعاي  نكهيا با

تجرد نفس وارد نيست.  بارةايراد تاريخ تكاملي به ديدگاه صدرايي در -ادعاي وي

تر هاي قويولي ايراد به ديدگاهاي، انگاري خاصهديدگاه دوگانه بارةهمچنين است در

و همچنين مراحل پاياني سير اشتدادي  -انگاري جوهريدوگانه براي نمونه -انگاردوگانه

  نفس انساني وارد است.

با بياني كه در پاسخ به اشكال ناتواني تبيين و مبحث اعِداد و همچنين پاسخ به اشكال 

 .داد برهان وابستگي عصبي هم پاسخ مشابه به صورت بهتوان تاريخ تكاملي گذشت، مي

 ،خاصي از مغز بخشاصل اشكال اين است كه اگر ذهن غيرمادي است، نبايد آسيب به 

 ،ان شدكه بي گونهدر توانايي استدلال منطقي و درك كليات فرد اختلال ايجاد كند و همان

ه ولي ديدگا ؛كافي نيست ،پاسخ مشهور كه مغز و فرايندهاي مغزي مُعِد هستند

 مراتبش مجرد نيست همةبازهم با اين نظر سازگار است؛ چراكه نفس در  صدرالمتألهين

  و مراتبي از نفس هست كه قائم به جسم هستند.

  ها بر آگاهي و برهان مغز دوپارهگردانروان تأثيرتحليل برهان . ٤

انگاري ديدگاه دوگانه ضدهستند كه  هاييانترين برهقوي واين دو برهان جز واقعدر

واربودن طيف بارةدر صدرالمتألهين ديدگاهتوان گفت كه اگر مي تئجربهاقامه شده است. 

جسماني است و با گذر از مراحل تجرد  ةكه يك سر آن ماد نبودحقيقت نفس انساني 

خ درخور ا پاسهشد به اين ايرادنمي ،رسدتجرد عقلي مي ةنباتي، حيواني و انساني به مرحل

  توجهي داد.

شديد و واضح است كه جاي  قدرآنذهني فرد  هايها بر حالتگردانروان راتيأثت

مغزي  هاياز حالت داً يشدذهني  هايبپذيريم كه حالت ناچاريمو  نداردگونه انكار هيچ

خيلي  ،ذاردبگ ريتأثشنوايي فرد  از مغز همچون بخشياختلال در  نكهياند. پذيرمي تأثير

 حصول يبرا ييشنوا سازوكار مُعِددانستن ليدل به -دور از ذهن نيست و قابل توجه است

 يا هرگران داروي روان ةليوس به؛ ولي اگر اختلال در قسمتي از مغز -ذهن نزد ييشنوا
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روي قدرت عاقله و توانايي محاسبه يا معيارهاي اخلاقي فرد تأثير بگذارد،  امل ديگريع

 هلهاي مغزي مسئي از اين مسئله گذشت و با صرف مُعِدخواندن فرايندسادگبهتوان نمي

  نيست. وفصلحلقابل 

اشد، سازگاري داشته ب نيزدر پيش بگيريم كه با حكمت صدرايي  ناگزيرمراهي كه 

 مغزي هايشديد حالت تأثيرمغزي و  هايذهني به حالت هايپذيرش وابستگي حالت

  است. -چيزي فراتر از اعداد صرف -ذهني هايروي حالت

د دو يِ وجوريگجهينتصِرف  نكهيابرهان مغز دوپاره دو نكته وجود دارد: يكي  بارةدر

ي ررسبهاي تجربي بايد ذهنِ آگاه و مستقل در شخصِ داراي مغز دوپاره، از نتايج آزمايش

ايج از نت شدهگفتهادعاي  نكهيانتايج و  درستي. مورد دوم اينكه به فرض شوددقيق 

از نگاه حكمت صدرايي و  -كه بيان شدچنان -بازهمها قابل استنباط باشد، آزمايش

  وارد نيست. مسئلهاي ايرادي به انگاري خاصههمچنين دوگانه

د اي را مثال زالخلقهشاهد و براي رفع استبعاد ذهن، افراد ناقص برايتوان حتي مي

 رةباهستند. در نيزاند كه داراي دو ذهن مجزا هكه در يك بدن دو سر دارند و همه پذيرفت

وارد شده است كه با  نيزحتي راهكار فقهي  ،مادرزادي دو سر دارند صورتبهافرادي كه 

فرد  يك -دو سر روي يك بدن -آمدهدستبهكند كه آيا تركيب يك آزمايش، بررسي مي

احكام مربوط به ارث و ديه و موارد مشابه  ،است اگر دو نفر باشد روشن ؟است يا دو فرد

  شود.متفاوت مي

ارائه شده است كه  عليامام  از سويبه گزارش جوامع روايي معتبر، اين راهكار 

 با بيداركردن يكي، ديگري نيز بيدار شود، ،حالت خواب در ، اگرداردكسي كه دو سر 

أثيري در ديگري نداشته اگر بيداركردن يكي ت وليشخصِ واحدي قلمداد خواهند شد؛ 

 طوسي،/ ٥٩ص، ٧ج ،١٤٠٧ يني،(كلروند و موجب بيداري وي نشود، دو نفر به شمار مي

  .)٢٩٥ص، ٢٦ج ،١٤٠٩ عاملي، حر/ ٣٥٨ص ،٩ج ،١٤٠٧

                                                

  ٌَّمُحَمَّدٍ بنِْ القَْاسمِِ عَنِ أَشْيَمَ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ عَليِِّ عَنْ مُحَمَّدٍ  بْنِ وَأحَْمَدَ زيَِادٍ  بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدة 

 لَهُ موَْلُودٌ الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرِ عَهْدِ عَلَى وُلِدَ قَالَ: قَالَ اللَّهِ  عَبْدِ  أبَِي عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ  بْنِ حَرِيزِ عَنْ  الْجوَْهَريِِّ
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ه بيان ب الإرث كتاباست و فقيهان در ذيل  شدهاماميه نيز عنوان مزبور بحث  فقه در

 اندپرداخته ،نامندمي )داراي دو سر» (ذوُالرأَسَين«احكام اشخاصي كه آنها را در اصطلاح 

، ٥ج ،١٤٠٥ خوانساري،/ ٥٨٩ص، ١١ج ،١٤٠٣ اردبيلي،/ ٢٥٨ص، ٣ج ،١٤١٣ ي،ثان يد(شه

  ).٤٩١ص، ٢٤ج ،١٤١٢ روحاني،/ ٢٥٨ص، ٣٠ج ،١٤١٣ سبزواري،/ ٣٨٣ص

  نگارد:در اين زمينه چنين مي نمونه امام خميني براي

 هرا ،باشد بدن دو كفل، يك روى يا سر دو سينه، يك روى شخصى براى اگر

 -يگرىد نه -شد بيدار او اگر پس ؛شود بيدارآنها  از يكى كه است اين آن استعلام

 ،شدند بيدار دو هر اگر و برندمى ارث را نفر دو سهم باشند ومى نفر دوآنها 

  ).٤٠٠، ص٢ج ،١٤٠٤ خميني،موسوي ( برندمى ارث را نفر يك ارث

ي ديمؤرا  شدهگفتهتوان آزمايش درست است كه بحث ما بحثي فقهي نيست، ولي مي

در آزمايش فقهي ملاك تعدد بيدارنشدن يك  به شمار آورد. مغز دوپاره ةبراي ادعاي نظري

داشتن دو آگاهي «توانيم آن ملاك را به سر هنگام بيداركردن سر ديگر است. مي

 كه است جهت نيا از استبعاد رفع ذهن امروزي تفسير كنيم. ةدر زبان فلسف» ازهممستقل

 ارث دو و هستند شخص دو كه گرفت جهينت توانيم ،نشدند داريب هم با دو هر اگر

 ،شوند داريب هم با ،دو هر كه يحالت در ،بله. دارد وجود يآگاه مركز دورو ازاين ؛برنديم

  .گرفت ايجهينت نيچن توانينم

  تحليل دليل مغز دوپاره. ٥

گيري يجهنت درستي: يكي كردي بررستوان را از دو ناحيه مي يادشدهدليل  ،گذشت كهچنان

اي هاز آزمايش -خبر هستندفرد داراي دو مركز مستقل آگاهي است كه از هم بي -مذكور

-گانهدو  قدراصل دليل چ ذكرشده، برايند درستيبه فرض  نكهياگرفته و دوم صورت

  برد.انگاري را زير سؤال مي

گاه انگاري جوهري و ديددوگانه گمانبياست،  درستگيري اگر فرض كنيم كه نتيجه

                                                
 ينََامَ حَتىَّ يُترَْكُ فَقَالَ  وَاحدٍِ أوَْ اثْنَينِْ مِيرَاثَ يوَُرَّثُ الْمؤُْمِنيِنَ  أَميِرُ فَسُئِلَ  وَاحِدٍ حَقوٍْ فِي وَصَدْرَانِ رَأسَْانِ

 .اثْنَينِْ رَاثَمِي يُوَرَّثُ نَائِماً الْآخَرُ وَبَقِيَ وَاحِدٌ  انْتَبَهَ وَإِنِ وَاحِدٍ مِيرَاثُ لَهُ كَانَ  مَعاً جَمِيعاً انْتبََهَا فإَِنِ بِهِ يُصاَحُ  ثُمَّ 
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 -ن شدكه بياهمچنان -ولي ؛شودمي روروبهسينوي به تجرد نفس انساني با مشكل جدي 

ن ي و همچنياخاصهانگاري و دوگانهپديدارگرايي تواند ديدگاه پينمي مغز دوپارهدليل 

  بودن نفس انساني را رد كند.ديدگاه صدرايي مبني بر واحد مشكِكِ ذومراتب

راي دو مركز انتيجه گرفته شود شخص د نكهيا -يادشدهگيري نتيجهدرستي  بارةاما در

، بايد گفت كه يك تفاوت اساسي شدهانجامهاي از آزمايش -آگاهي و دو ذهن است

 ةباراين است كه در هم آنمثال انسان دوسر با انسان داراي مغز دوپاره وجود دارد،  بارةدر

مشغول خواب و استراحت هستند،  ،ي زماني كه هر دو سرسادگبهتوان انسان دوسر مي

توجه م گوناگونهاي كرد و با پرسشپرسش تك سرها يكي را بيدار كرد، يا از تك تنها

 ارةباز دوسر و يك بدن، يك فرد است يا دو نفر. ولي در آمدهدستبهشويم كه مركب 

بيان  كهچنان -همآن -فرد يك دهان بيشتر ندارد نكهيابه دليل  دارد، مغز دوپاره ي كهفرد

توان سؤال و نمي -شودچپ مغز كنترل مي ةكرتوسط نيم دستراستدر افراد  -شد

همراه با انتخاب  پرسشاز روش  پژوهشگرانبه همين دليل است كه  اً قيدقجواب كرد. 

  .اندكردهاستفاده  ،گيردبه كار مي جداگانهكره را شيء كه هر دو نيم

درماني دارويي  ةشيو ،از مدتي براي درمان صرع پسمشكل ديگر اين است كه 

ر درو ازاين ؛اي مغز منسوخ شده استي قطع جسم پينهجراحاستفاده شد و ديگر عمل 

  وجود ندارد.دوباره اي براي آزمايش نمونه كنونيزمان 

هاي از آزمايش شدهگفتهگيري نتيجه درستيبراي  يديمؤتوان تنها امري را كه مي

ي واحد باشد رماديغ، ذكر كرد اين استدلال است كه اگر فرد داراي يك ذهن شدهانجام

ور كه مذكشود، لازم است اطلاعات توسط ذهن ، تقسيم نميدوپارهكه با تقسيم مغز به 

  شود. ردوبدلكره مغز دو نيم ميان ،واحد است

  گيرينتيجه
  موارد زير مشخص شد:انگاري، يگانه ضدانگاري و دلايل دوگانهضد با بررسي دلايل 

 ؛اندنكردهدو ديدگاه رفتارگرايي و كاركردگرايي براي ادعاي خود دليلي اقامه  -

امروزه  -كه بيان شد گونههمان -چراكه ؛ردديدگاه رفتارگرايي نيازي به بررسي ندا درواقع
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يين يك نظريه است و از تب صرفاً  نيزمنسوخ شده و طرفداري ندارد. ديدگاه كاركردگرايي 

 سازوكار دقيق ارتباط ذهن و بدن عاجز است.

هماني به اين دليل كه بر اين ةگرا و نظريبراي ماترياليسم حذف شدهمطرحدلايل  -

يادي جاي درنگ زشناسي در آينده، به پيشرفت دانش عصبهستند، استقرا و اميد پاية 

 .ندارند

 ميعل و روش اوكامپذيرفتن اصل  پاية انگارانه برسادگي ديدگاه مادي برهان -

 برهاني و فلسفي ندارد. ةپشتوان ،ذكر شد كهچنان هستند و

تگي ملي، وابسانگاري، تاريخ تكاناتواني تبيين ديدگاه دوگانه هايبرهان بارةدر -

ها بر آگاهي و برهان مغز دوپاره، نشان داده شد كه با نظر گردانروان تأثيرعصبي، 

البقا بودن نفس انساني و ديدگاه روحانيةالحدوث و جسمانيةمبني بر  صدرالمتألهين

انگاري و تر دوگانهي شديدهادگاهيدولي با  ؛اي سازگاري دارندانگاري خاصهدوگانه

  تجرد نفس انساني سازگار نيستند. بارةدر سيناابنهمچنين نظر 
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